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 چکیده 
یکـی از موضوعاتـی کـه امـروزه در محافـل عمومـی و 
تخصصـی خانـواده مطـرح می‌شـود و دیدگاه‌هـای متفاوت 
و گاه متناقضـی در خصـوص آن میـان صاحـب نظران وجود 
دارد، ازدواج فاميلـي اسـت. در واقـع سـؤال اساسـی در ایـن 
جـا ایـن اسـت که آیـا ازدواج میـان خویشـاوندان از نظر فقه 
و حقـوق جایـز و صحیح اسـت یـا ممنوع و نارواسـت و نباید 
بـه چنیـن پیوندهایـی توصیـه کـرد؟ حاصل ایـن تحقیق آن 
اسـت کـه بـا توجـه به ادلـه موجود بایـد اذعان داشـت که از 
دیـدگاه اسالم یعنـی فقـه و نیز حقـوق مدنی ایـران، نه تنها 
منعـی صـادر نشـده که گاه از بـاب صله رحـم، واجب کفایی 
اسـت. روش تحقیـق در ایـن مقالـه توصیـف و تحلیـل داده 
هـای مکتـوب و نیز اسـتفاده از نتایج تحقیقات میدانی اسـت 

کـه برخـی از نهادهـا در ایـن خصوص بـه عمـل آورده اند.
کلید واژه: ازدواج فامیلی، ژنتیک، لاغری، تالاسمی

پیـش از ورود بـه بحث لازم اسـت موضـوع ازدواج فامیلی 
را از دیـدگاه علـوم گوناگـون مـورد بررسـی و ارزیابـی قـرار 

داده و ادلـه آنـان را تحلیـل کنیم:
الف – علم ژنتیک و پزشکی

         امـروزه علـم وراثـت یـا ژنتیـک یکـی از شـاخه‌های 
مهـم زیست‌شناسـی و بیولـوژی اسـت کـه دانشـمندان و 
پژوهشـگران از طریـق آن، ویژگی‌هـای موروثی هر انسـان، 
جانور یا گیاه را می‌شناسـند. این دانش در پزشـکی و درمان 
بیماری‌های انسـانی، دامپزشـکی، کشـاورزی، داروسـازی و 

حفاظـت از محیـط زیسـت، کاربـرد گسـترده دارد. موضـوع 
علـم ژنتیـک، آن دسـته از صفاتـی اسـت کـه هـر فرزنـد، از 
والدیـن خـود بـه ارث می‌بـرد. شـکل بینـی، حالـت و رنـگ 
مـو، رنـگ چشـم، نـوع گروه خونـی، انـدازه قـد و... از جمله 
صفاتـی هسـتند کـه از پـدر و مادر و از راه وراثـت به فرزندان 
می‌رسـند. صفـات موروثی در برابر صفـات دیگری قرار دارند 
کـه صفـات اکتسـابی نامیـده می‌شـوند. صفات اکتسـابی به 
تدریـج از کودکـی تـا بزرگسـالی و در فضـای زندگی و تحت 
تربیـت بـه دسـت می‌آیند و امـکان تغییر در آنهـا وجود دارد. 
ایـن دسـته بنـدی صفات به موروثـی و اکتسـابی، در تمامی 
جانـداران، گیاهـان، قارچ‌هـا، آغازیـان و باکتری‌هـا متصـور 
اسـت و اصـول و قوانیـن ژنتیـک نیز در همه ایـن موجودات 

ثابت و یکسـان هسـتند . 
     همچنیـن  هـر سـلول جانـدار، مرکـز کنترلـی بـه نـام 
کروموزوم دارد که در هسته سلول واقع است و هر کروموزوم 
از دو رشـته بـه هـم تابیـده»dna  « تشـکیل شـده اسـت. 
کروموزوم‌هـا عالوه برکنتـرل فعالیت‌هـای سـلول، باعـث 
موروثـی شـدن صفـات نیز می‌شـوند. هر قطعـه ازdna  که 
سـبب پیدایـش یـک صفـت می‌شـود، ژن نـام دارد. ژن‌هـا 
عامـل انتقـال صفـات موروثـی از جاندار به نسـل بعدی وی 
هسـتند؛ بنابرایـن اگـر ژن یک صفت نامرغـوب )مثلا پاهای 
پرانتـزی شـکل یـا نازایی یا بیماری تالاسـمی( از پدر یا مادر 
بـه فرزنـد برسـد، در وی بـه صـورت خفیـف باقـی می‌مانـد 
و حداکثـر در حـد یکـی از آنـان )پـدر یـا مـادری کـه حامـل 
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ژن یـاد شـده اسـت( بـروز می‌کنـد؛ امـا اگـر از هـر دو ) هم 
از پـدر و هـم از مـادر ( بـه وی رسـیده باشـد در او تقویـت و 

تشـدید می‌شود. 
        لذا اگر پدر ومادر با یکدیگر نسبت خونی )خویشاوندی 
نسـبی( نداشـته باشـند، فرزنـد آن‌هـا ممکـن اسـت تمامـی 
صفـات مثال خـوب ) غیـر همسـان( آن دو را بـه ارث ببـرد؛ 
امـا در ازدواج بـا خویشـاوندان، احتمـال بـروز صفـات خوب 
و غیـر همسـان در فرزنـد انـدک اسـت و چون تنـوع صفات 
وجـود نـدارد امـکان بـروز و تشـدید یـک صفت خـوب یا بد 
در فرزنـد تـا چنـد برابـر ازدواج غیر خویشـاوندی وجود دارد.  
        مثال تالاسـمی کـه یـک بیمـاری غیـر واگیـر خونـی 
و ارثـی اسـت و در اثـر اختالل در تولیـد گلبول قرمـز ایجاد 
می‌شـود، از طریـق والدینـی که حامل ژن معیوب هسـتند به 

و ناهنجاری‌هـا در نـوزادان و کـودکان بـه شـمار مـی‌رود و 
سـالیانه هزاران نوزاد و کـودک معصوم، قربانی این ازدواج‌ها 
می‌شـوند؛ مثال در پژوهشـی کـه بـه منظـور تعییـن شـیوع 
آنومالی‌هـای )anomaly = نابهنجـاری( مـادرزادی در 
ازدواج‌هـای فامیلـی در سـال 79-80 صـورت گرفت، معلوم 
شـد از مجمـوع کل 3529 نـوزاد متولـد شـده در طـول یک 

فرزنـدان منتقـل می‌گردند. تالاسـمی به دو صورت شـدید و 
خفیـف ظهـور می‌کند؛ بنابرین چنانچه زن و شـوهری هر دو 
حامل ژن معیوب باشـند 25 درصد فرزندانشـان به تالاسـمی 
شـدید و 50 درصـد آنـان بـه تالاسـمی خفیـف مبتال شـده 
وتنهـا 25 درصـد، سـالم خواهنـد بـود و اگر یکـی از والدین، 
سـالم و دیگـری حامـل ژن معیـوب باشـد، 50 درصد بچه‌ها 

سـالم و 50 درصـد بـه تالاسـمی خفیف مبتلا می‌شـوند. 
البتـه حتـی دو زوج غیر‌خویشـاوند هم ممکن اسـت حامل 
ژن تالاسمی باشند و تالاسمی فقط نتیجه ازدواج‌های فامیلی 
نیسـت. بـا ایـن همـه متخصصان، یکـی از بهتریـن راه‌های 
پیشـگیری از ایـن بیمـاری و سـایر بیماری‌هـای وراثتـی را 

خـودداری از ازدواج‌هـای فامیلی می‌دانند. 
همچنیـن ازدواج فامیلی یکی از مهمترین عوامل معلولیت 

درصد ژن های مشترک
افراد فامیل 

درجه خویشاوندی ردیف

%50 پدر، مادر ،‌فرزندان، خواهران و برادران 1

%25 خاله‌ها، دايي‌ها، عموها، برادر و خواهرزاده‌ها 2

%12.50 دخترعمو، پسرعمو، دخترخاله، پسرخاله، دخترعمه، پسرعمه، دختردايي و
پسردايي

3

%6.25 نوه خاله، ‌نوه دايي، ‌نوه عمو و نوه عمه 4

%3.12 نتيجه خاله، نتيجه دايي، ‌نتيجه عمو و ‌نتيجه عمه 5

%1.56 نبيره خاله، نبيره دايي، نبيره عمو و نبيره عمه 6

سـال، 21/8 درصـد حاصـل ازدواج فامیلـی و78/2 درصـد 
نتیجـه ازدواج غیر‌فامیلـی بودنـد. از کل نـوزادان، 109 مورد 
)3/1 %( آنومالـی داشـتند کـه از این میـزان7/03 درصد در 
مـوارد فامیلـی و1/99 درصـد در مـوارد غیر‌فامیلـی گـزارش 
شـد)3/5 برابـر( و از کل آنومالی‌هـا در ازدواج فامیلـی 72/3 
درصـد در ازدواج‌هـای فامیلـی نزدیـک و27/7 درصـد در 
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ازدواج‌هـای فامیلـی دور بودنـد)2/6 برابـر(؛ بنابـر این تحقیق، 
میـزان آنومالی‌هـا در نـوزادان حاصـل از ازدواج‌هـای فامیلی، 
نسـبت بـه سـایر ازدواج‌هـا بالاتـر اسـت و در مـواردی کـه 
ازدواج‌هـای فامیلـی نزدیک اتفاق افتـاده، آنومالی‌ها،  افزایش 

چشـمگیر‌تری داشـته و از نوع شـدید هسـتند . 
         تردیـدی نیسـت کـه ایـن کـودکان بیمار تـا پایان عمر 
خـود، رنج‌هـای  بسـیاری را بایـد تحمـل کنند و بـه خصوص 
خانـواده ایـن افـراد مبتلا، هزینه‌هـای روحی و روانـی فراوانی 
را می‌پردازنـد کـه ابعـاد آن، بسـیار فراتـر از هزینه‌هـای مادی 
اسـت؛ لـذا روانشناسـان  معتقدنـد کـه بایـد از طریـق افزایش 
آگاهـی شـهروندان و به ویژه زوج‌هـای جوان، درصد مبتلایان 
و معلـولان ناشـی از چنیـن ازدواج‌هایی را در نسـل‌های بعدی 

کاهش داد.1
  ب – علم جامعه شناسی

        جامعـه شناسـی معتقـد اسـت کـه ازدواج‌هـای فامیلـی 
در گذشـته بر اسـاس  اقتضائات و سـنت‌‌های قبیلگی و برای 
حفـظ اسـرار، حریـم، حـدود، میراث مـادی، سـنت‌ها و هویت 
قبیلـه صـورت می‌گرفـت کـه بـا آغـاز شهرنشـینی بـه تدریج 
تضعیـف و در بعضـی جوامـع، منسـوخ گردیـد؛ زیرا بشـر بیش 

از هـزار سـال اسـت کـه به ایـن نتیجه رسـیده کـه ازدواج با 
سـایر ملـل و اقـوام و خانواده‌هـا، سـبب ظهور اسـتعدادهای 
تـازه و نبـوغ انسـانی می‌شـود. ضمـن ایـن کـه فرهنگ‌ها و 
تمدن‌هـای بـزرگ در محـل تلاقـی دو تمـدن یـا در نتیجـه 
مهـارت گروهـی انسـان‌ها و طبعـا ازدواج‌هـای برون‌نژادی 

و برون‌سـرزمینی شـکل گرفته‌انـد. 
 ج – اقتصاد    

    اقتصاددانـان هـم بـه ویژه در بحث توسـعه اقتصادی به 
موضـوع ازدواج فامیلـی و عواقب و آثـار منفی آن بر کودکان 
توجـه دارنـد. آن‌هـا وقتـی بـه موضوعـات رفـاه‌ اجتماعی و 
لـوازم حمایـت از شـهروندان در برابر مشـکلات سالمتی و 
بهداشـت می‌رسـند، بـر بیماری‌هـای خـاص و معلولیت‌هـا 
تمرکـز کـرده و بـه ارزیابـی هزینه‌هـای مـادی تحمیلـی 
برخانوادهایـی کـه دارای بیمـاری خـاص یا معلول هسـتند، 
می‌پردازنـد تـا بتواننـد بودجه‌هـای لازم را بـرای بهزیسـتی، 
تامیـن اجتماعـی، بیمه‌ها و خدمات شـهری در نظـر بگیرند. 
بنابرایـن از دیـدگاه علـوم مختلـف، پیوندهای خویشـاوندی 
امـری ناپسـند و دارای عـوارض منفـی فـراوان اسـت و بـه 

هیـچ روی بـه آن توصیـه نمی‌شـود. 
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لا تضووا« می نویسـد: أي تزوجوا في البعاد الأنسـاب لا في 
الأقـارب لئال تضـوى أولادكـم. یعنـی بـا زنانی کـه از نظر 
نسـب دور هسـتند ازدواج کنیـد نـه نزدیـکان تـا فرزندانتان 

لاغر نباشـند.
همـو مـی افزایـد: وقيـل معنـاه انكحـوا فـي الغرائب دون 
القرائـب، فـإن ولد الغريبة أنجب وأقوى ، وولد القرائب أضعف 
وأضـوى«4 گفتـه شـده کـه معنـای حدیـث آن اسـت کـه با 
غریبـه ازدواج کنیـد زیـرا فرزنـد غریبـه، نجیب‌تـر و قوی‌تر 

اسـت و فرزنـدان فامیـل ضعیف‌تـر و لاغرترند. 
فیـض کاشـانی نیـز ضمن تحلیـل این که همسـر نباید از 
نزدیـکان باشـد زیـرا ایـن امر شـهوت را کاهش مـی دهد در 
تفسـیرحدیث » لا تنكحـوا القرابـة القريبـة فـإنّ الولد يخلق 
ضاويـا «  می‌نویسـد یعنـی فرزنـدی نحيـف بـه وجـود مـی 
آورد زیرا ازدواج فامیلی در تضعیف شـهوت، موثر اسـت زیرا 
شـهوت از قـوه احساسـی کـه بـا نـگاه و لمـس حاصـل می 
شـود منبعـث اسـت و این احسـاس همـواره با امـری غریب 
و جدیـد تقویـت می گردد. اما همسـری که شـناخته اسـت و 
نگاه مداومی به او شـده حس شـهوت نسـبت به وی ضعیف 

اسـت و شـهوت برانگیز نیست.5
البتـه علـی اکبـر غفـاری محقـق ایـن کتـاب در پاورقـی 
همیـن صفحـه  بـر ایـن مطلـب اذعـان مـی کنـد کـه هیچ 

اصـل و اساسـی بـرای ایـن روایـت نیافتـه اسـت.
حلـی نیـز پس از ذکـر این نکته که روایاتـی در باب اختیار 
همسـر اجنبـی و غریبه وارد شـده می‌نویسـد روایـت »أبعدوا 
فـي النـكاح لا تضـووا« به همین معناسـت. همو مـی افزاید: 
البتـه بعضـی از علمـای شـیعه معتقدنـد که ازدواج بـا فامیل 

ترجیـح دارد زیـرا نوعـی صله رحم محسـوب می گردد.6
شـیخ سـید سـابق هـم از غزالـي نقـل کـرده کـه وی در 
احیـاء العلـوم بـر ایـن باور اسـت که هنـگام انتخاب همسـر 
بایـد بـه ایـن مسـئله توجـه داشـت کـه  از بسـتگان نزدیک 
نباشـد چـرا کـه فرزنـدی نحیـف به بـار مـی آورد. علت این 
امـر آن اسـت کـه شـهوت بـه سـبب نـگاه بـه فـرد غریب و 

دیدگاه اسلام 
 گرچه دسـتاوردهای ارزشـمند علمی در حوزه ازدواج‌های 
فامیلـی از جایـگاه ویـژه‌ای برخوردارنـد و نبایـد از آن صرف 
نظـر کـرد؛ امـا از آن‌جـا که مـا در جامعه‌ای اسالمی زندگی 
می‌کنیـم، بررسـی دیـدگاه اسالم در خصـوص تاییـد یـا رد 
نظریه‌هـای علمـی می‌تواند تا حد زیادی حائز اهمیت باشـد؛ 
لذا برای روشـن شـدن مطلب، ذکر چند نکته ضروری اسـت:

نکته اول: دلایل روایی 
     در منابـع روایـی شـیعه و سـنی دو روايـت از رسـول 
خدا)ص( نقل شـده که ازدواج با بسـتگان نزدیک را مناسـب 

ندانسـته و از آن نهـی می‌کنـد: 
1. »اغتربـوا و لاتضـووا؛ بـا غریبه ازدواج کنیـد تا فرزندان 

نحیف و لاغـر نیاورید.«2 
2. »لاتنکحـوا القرابـة فـان الولد یخلق ضاویا، با بسـتگان 
نزدیـک ازدواج نکنیـد کـه فرزنـد ضعیـف و لاغـر بـه وجود 
می‌آیـد.« سـید رضـی)ره( مولـف کتـاب ارزشـمند نهـج 
البلاغـه در توضیـح ایـن روایات آورده اسـت: جمله - اغتربوا  
لاتضـووا - بهتریـن عبـارت بـرای نهـی از ازدواج فامیلـی و 
تشـویق بـه پیوندهـای غیر‌فامیلـی اسـت، زیـرا غریبه‌هـا 
نجیب‌تـر هسـتند. چنـان کـه اعـراب معتقد بودند همسـران 
غریبـه فرزندانـی بـا هـوش به دنیـا می‌آورند. شـاعری عرب 

زبـان در ایـن بـاره می‌گویـد:      
» فتـى لـم تلـده بنـت عـم قريبـة    ***    فتضـوى وقـد 

بضـوى رديـد القرائب«
» دلیـر کسـی اسـت که از دختـر عمو به دنیا نیامده باشـد؛ 
زیـرا فرزنـدی کـه دختر عمـو و دختر فامیل مـی‌آورد ضعیف 

و لاغـر خواهد بود.«  
»وأتـرك بنـت العـم وهـي قريبـة    ***    مخافـة أن 

تضـوى علـى سـليلي «
» دختـر عمـو را رهـا کـن؛ زیرا می ترسـم فرزنـدم ضعیف 

باشد.« 3
ابـن منظـور ذیل ماده ضـوی پس از ذکر حدیـث »اغتربوا 
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جدیـد افزایـش مـی یابد. 
سـید سـابق ادامـه مـی دهـد کـه غزالـی حدیثـی را نیز در 
ایـن زمینـه نقـل مـی کنـد کـه صحـت نـدارد. و نیـز عبارت 
»اغتربوا لا تضووا« گفته عمربن خطاب به آل‌سـائب اسـت.7 
شـربینی نیـز در شـرح کتـاب »المنهـاج نوشـته أبـو زكريا 
يحيـى بـن شـرف نـووي«، اسـتدلال رافعـی و حدیـث  »لا 
تنكحـوا القرابـة القريبـة ، فـإن الولد يخلق ضاويـا« را آورده و 
از ابـن الصالح نقـل کرده که وی هرگز اصـل قابل اعتمادی 
بـرای ایـن حدیـث نیافتـه اسـت. همـو سـخن سـبكي را نیز 
آورده کـه چنیـن حکمـی سـزاوار نیسـت. زیـرا دلیلـی بر این 
مسـئله وجـود نـدارد. به ویژه که رسـول خـدا)ص( دختر خود 
فاطمـه)ع( را بـه همسـری علـی )ع( در آورد. در حالـی کـه با 

یکدیگـر قرابت نزدیک داشـتند.8
نکته دوم : دلایل غیر روایی 

      بعضـی گفته‌انـد بـرای اثبـات درسـتی ازدواج فامیلی از 
دیـدگاه اسالم نبایـد بـه ازدواج امیرالمومنیـن)ع( با حضرت 
زهـرا )س( اسـتناد کـرد؛ زیـرا آن بزرگـواران، معصـوم و بـه 
دور از خطـا و نقـص بودنـد؛ از ایـن رو دیگـران نمی‌تواننـد 
یـا نبایـد از آن الگـو بگیرنـد؛ مثـل واجـب بودن نمازشـب بر 

پیامبـر)ص( ومسـتحب بـودن آن بـراي ديگران. 
     از طرفی ازدواج‌های فامیلی صدر اسالم ناشـی از کمی 
جمعیـت و محـدود بودن دامنه انتخاب همسـر بوده اسـت؛ از 
ایـن رو پیامبـر)ص( و امامـان معصـوم)ع( ازپیونـد امـام علی 
بـا حضـرت زهـرا یـا ازدواج حضـرت زینـب با پسـر‌عمویش 
عبـدالله بن‌جعفـر و نیـز ازدواج امـام سـجاد بـا دختـر امـام 
حسـن نهـی نکـرده انـد. در ایـن فـرض باید گفت کـه چنین 
ازدواجهایـی از حکمـی خـاص پیروی می‌کردنـد و نمی‌توان 

از آن‌هـا الگوگرفت.
 همچنیـن بـرای معصومـان)ع( امکان اطالع از علم غیب 
و وقایـع آینـده وجـود داشـت، به همیـن دلیـل ازدواج آنان یا 
ازدواج‌‌هایـی کـه به توصیـه آن‌ها صـورت می‌گرفت، ممکن 

اسـت بـا آگاهـی از عـدم بـروز هرگونـه مشـکلی در آینـده 
انجـام گرفته باشـد؛ بنابرین شـاید به اسـتناد روایـات مذکور 
و توصیه‌هـای پیشـگیرانه پزشـکان و متخصصـان ژنتیـک 
اسـت کـه برخـی از فقیهـان معاصـر هـم ازدواج فامیلـی را 

مکـروه شـمرده اند.  
نکته سوم :تحلیل روایات 

1. وجـود یـک یا دو روایت در باره موضوعی، نشـان دهنده 
کـم اهمیـت بـودن آن در فرهنـگ دینـی اسـت و نمی‌توان 

بـا اسـتناد بـه آنهـا حکمی دینـی را ثابت کرد.  
2. روایات مذکور در منابع اصلی شـیعه وجود ندارد. ضمن 

این که سـند و ناقل آن‌ها هم روشـن و معلوم نیسـت. 
3. ایـن روایـات نزد شـیعه و سـنی ثابت نیسـت، چنان که 
از شـربینی و ابـن الصالح و سـبکی نقـل شـد. مثلا سـبکی 
پـس از بیـان دو روایـت مذکـور می‌گویـد: نهـی از ازدواج 
خویشـاوندی ثابـت نمی‌شـود؛ زیـرا دلیلـی بـرای آن وجـود 
نـدارد بـه خصـوص که پیامبـر)ص( دخترش فاطمـه)س( را 

بـه ازدواج علـی)ع( کـه پسـر عمـوی او بـود در‌آورد. 9
 4. در مقابل این روایات، مجلسی، حدیث مستندی را نقل 
کـرده کـه رسـول خدا)ص( بـه ازدواج بـا دختر عمـو توصیه 
کـرده اسـت. در این روایـت می‌خوانیم که پیامبر)ص( فرمود: 
»لا امـراة کابنـة العـم؛ هیچ زنی مانند دختر عمو نیسـت.« 10

     از سـوی دیگـر در منابـع شـیعی بـه روایاتـی مسـتند بر 
می‌خوریـم کـه نشـان می‌دهند چنین ازدواجـی در میان اهل 
بیـت)ع( مرسـوم بـوده و پیامبـر اکـرم)ص(، خانـدان خود را 
بـه آن سـفارش کـرده اسـت. از جملـه از خـزاز قمـی روایت 
شـده کـه پیامبـر خـدا)ص( نگاهـی بـه فرزندان علـی)ع( و 
بـرادرش جعفـر طیـار افکنـد و فرمـود: » بناتنـا لبنینـا و بنونا 
لبناتنـا دختـران مـا بـه پسـرانمان تعلـق دارند و پسـران ما از 

آنِ دخترانمان هسـتند«11  
- مجلسـی از کتاب فقه الرضا نقل کرده که روزی رسـول 
خـدا)ص( بـه فرزنـدان امیرالمومنیـن- امام حسـن)ع(و امام 
حسـین)ع(- و دختـران جعفـر نـگاه کـرد و فرمود پسـران ما 
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بـرای دختـران مـا و دختران ما برای پسـران ما هسـتند.12 
لـذا درتاریـخ نقل شـده که حضـرت زینب)س( بـا عبدالله 
بـن جعفـر، میمونـه بـا عقیل بن عبـدالله بن عقیـل، ام‌کلثوم 
کبـری بـا عـون بـن جعفـر، فاطمـه بـا  محمـد بـن عقیـل  
و ام‌کلثـوم صغـری بـا کثیـر بـن عبـاس بـن عبـد المطلـب 

ازدواج کردنـد. چنـان که 
سـایر ائمـه)ع( و فرزندان 
بزرگوارشـان بـا یکدیگر 
پیمان زناشـویی بسـتند. 
مثلا حسـن مثنـی فرزند 
بزرگ امام حسن با فاطمه 
دختـر امام حسـین و امام 
سـجاد بـا فاطمـه دختـر 
امام حسن)علیهم السلام( 
بنابریـن  کـرد.  وصلـت 
ازدواج فامیلـی در سـیره 
عملـی پیامبراکرم)ص( و 
ائمـه)ع( رواج داشـته و از 
آن نهـی نشـده اسـت. به 

ویـژه کـه بـه جـز حضرت زهـرا)س(، بقیـه زنان یاد شـده و 
حتـی همسـر رسـول خـدا)ص(- زینب بنت جحـش ودختر 

عمـه پیامبـر- معصـوم نبودند. 
 افـزون بـر ایـن، هـر چند شـمار مسـلمانان در سـال‌های 
اولیـه بعثـت پیامبر)ص( زیاد نبود اما این به معنی محدودیت 
دامنـه انتخـاب برای ازدواج حتی در آن سـال‌ها نیسـت. زیرا 
اولا هنـوز حکـم تحریـم ازدواج بـا غیر مسـلمان به رسـول 
خدا)ص( ابلاغ نشـده بود و مسـلمانان می‌توانستند همسران 
خـود را از میـان کفـار نیـز انتخـاب کننـد13 و ثانیـا مکتـب 
اسالم به سـرعت در حال گسـترش بود و چندی نگذشـت 
کـه آمـار مسـلمانان در مکـه افزایـش چشـمگیری یافـت. 
البتـه وجـود بـردگان وکنیـزان در جامعه هم، دامنـه انتخاب 
همسـر را بـرای مسـلمانان گسـترش مـی داد. از طرفی پس 

از هجـرت پیامبـر)ص( بـه مدینـه و گرایـش جمـع زیادی از 
مردم به اسالم، بسـتر وسـیعی برای انتخاب همسـر فراهم 
آمـد بـه حـدی کـه چند‌همسـری در میـان مسـلمانان رواج 
یافـت. ایـن در حالـی بـود کـه زنـان بی‌شـوهر و بازماندگان 
شـهید هـم در میـان یاران رسـول خـدا)ص( به حـدی بودند 
که فرصـت کافی برای 
انتخاب همسران غریبه 
را بـه وجود مـی‌آورد. بر 
ایـن اسـاس نمی‌تـوان 
پذیرفت که پیامبر)ص( 
بـه علت کمـی جمعیت 
ازدواج  از  مسـلمانان، 
نکـرده  نهـی  فامیلـی 

است.
5- همـان گونـه
کـه گذشـت برخـی از 
فقهـا مانند شـهید ثانی، 
علامـه حلـی و محقـق 
بحرانـی پـس از بیـان 
روایـات مذکـور آورده اند که چون ازدواج با بسـتگان نزدیک، 
نوعـی صله رحم محسـوب می‌گردد، اقـدام به چنین پیوندی 
اسـتحباب دارد. چنـان کـه گاه ازدواج فامیلـی واجـب کفایی 
یـا عینـی می‌شـود و ایـن در زمانـی اسـت که احتمـال دهیم 

دختـران فامیـل بـه انحـراف کشـیده می‌شـوند.14
6- ایـن کـه برخـی از فقهـای معاصـر ازدواج فامیلـی را
مکـروه می‌داننـد درصـورت وجـود چنیـن فتوایـی باید گفت 
ایـن حکـم احتمـالا بـر قاعـده لاضـرر مبتنـی اسـت. يعنی 
چنانچـه در هـر موضوعـی تکلیفـی، احتمـال عقلایـی برای 
ضـرر وجود داشـته باشـد محکوم به حکم حرمـت یا کراهت 
اسـت و الا هیچ‌گونـه دلیـل محکم روایی بـرای این موضوع 

وجـود ندارد. 
7- بـر همیـن اسـاس قانـون مدنـی جمهـوری اسالمی
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ایـران نیـز کـه برگرفتـه از ادلـه قرانـی و روایـی اسـت نکاح 
بـا فامیـل را جـز در مـوارد حـرام، ممنـوع نکرده اسـت. مثلا 
طبـق مـاده 1045 قانـون مدنـی بـه تبعیت از آیه 23 سـوره 
نسـاء بـه موجـب قرابـت نسـبی، ازدواج هفت دسـته از زنان 
بـا مـردان را بـر یکدیگر حرام دانسـته اسـت. بـه موجب این 
حکـم کلـی از مجموعـه اقارب نسـبی مـادر، دختـر، خواهر، 
عمـه، خالـه، دختـر بـرادر و دختـر خواهـر ، ازدواج فرزنـدان 
عمـو، عمـه، خالـه و دایـی بـا یکدیگـر بال مانـع شـناخته 
شـده اسـت. بـر اسـاس ایـن مـاده، نـکاح بـا اقـارب نسـبی 
ذیـل ممنـوع اسـت اگـر چـه قرابـت حاصل از شـبهه یـا زنا 
باشـد: 1- نـکاح بـا پـدر و اجـداد و بـا مـادر و جـدات هر قدر 
کـه بـالا بـرود. 2- نـکاح بـا اولاد هـر قدر کـه پاییـن برود. 
3- نـکاح بـا بـرادر و خواهـر و اولاد انهـا تا هر قـدر که پایین

بـرود. 4- نـکاح بـا عمـات و خـالات خود و عمـات و خالات 
پـدر و مـادر و اجـداد و جـدات. البته از دیدگاه اسالم و قانون 
مدنـی ازدواج در قرابـت رضاعـی و مـواردی از قرابت سـببی 

نیـز ممنوع اسـت.15
جمع بندی 

   بـه هـر حـال هیچ‌گونـه دلیـل شـرعی، فقهـی و قانونی 
برای نهی از ازدواج‌های فامیلی وجود ندارد و اسـتدلال‌هایی 
کـه بیان شـد تنها اسـتظهاری بـدون دلیل و اسـتدلالی غیر 
منطقـی بـه شـمار می‌آیند و نمی‌تـوان به آن‌هـا اعتماد کرد. 
ضمن این که در روایات مورد اسـتدلال، هیچگونه اشـاره‌ای 
بـه نقـص عضو یـا بیماری خاص فرزندان نشـده و فقط آمده 
کـه نتیجـه پیوند‌های فامیلـی، تولد فرزندانـی نحیف و لاغر 
اسـت. ایـن در حالـی اسـت که روایـات فراوانی وجـود دارند 
کـه از پیونـد بـا فـرد دیوانه، شـرابخوار،  نـازا و... به صراحت 

نهـی کرده و نسـبت بـه عواقب آن هشـدار داده‌اند. 
     از طرفـی بـا پیشـرفت علـم، ایـن امـکان وجـود دارد 
کـه پیـش از ازدواج، اقدام‌هایی پیشـگیرانه از سـوی طرفین 
صـورت گرفتـه و از بـروز مشـکلات احتمالـی جلوگیـری 
شـود. همچنیـن اسالم از ازدواج بـا غریبـه نهـی نکـرده و 

همـگان را بـرای انتخاب همسـر، کاملا آزاد گذاشـته اسـت. 
حتـی معتقـد اسـت چنانچـه صیغه عقد بدون اجـازه و رضایت 
یکـی از طرفیـن اجرا شـود عقـد باطل بوده و پیوند زناشـویی بر 
قـرار نخواهـد شـد. لـذا سـخن جامعه شناسـانی کـه می‌گویند 
ازدواج‌هـای فامیلـی مخصـوص جوامـع گذشـته و زندگی‌های 
قبیله‌ای اسـت و چنین پیوند‌هایی در زندگی شـهری مانع رشـد 
فرهنـگ و تمـدن در جوامـع می‌شـود، صحیح نیسـت زیرا  اولا 
پیوندهـای غیر‌خویشـاند هم ماننـد ازدواج‌های فامیلـی در دوره 
اسالمی و پـس از آن بـه وفـور اتفـاق می‌افتاد و امـری رایج به 
شـمار مـی رفـت. چنان که بسـیاری از همسـران پیامبر)ص( و 
ائمـه)ع( و حتـی مادر تعدادی از امامـان معصوم)ع( غریبه بودند 
و ثانیـا نمی‌تـوان ثابت کرد که در میان ملل متمـدن آن روزگار، 

ازدواج‌هـای فامیلی وجود نداشـته اسـت. 
     از سـوی دیگـر رشـد فرهنـگ و تمـدن بشـری تابـع 
ملزومـات دیگـری همچون حکومت‌های دانش پـرور، افزایش 
سـطح آگاهی‌هـای عمومـی، وجـود انگیزه‌هـای ملـی و رشـد 
ارزشـهای ملـی و معنوی اسـت. بـه ویژه که بیشـتر ازدواج‌های 
غیرخویشـاوند هـم در یـک محله یا شـهر با فرهنـگ و تمدنی 

واحـد اتفـاق می‌افتد.
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